
 
 

  ١٣از  ١: شماره صفحه       ٢٠/٠١/٩٧ـ  ٣٣٢جلسه نکاح 

  ٣٣٢خارج فقه نکاح ـ جلسهدرس 

  آيت االله العظمي جوادي آملي دامت برکاتهحضرت 

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

تعيين ) عليه یرضوان االله تعال(طوری که مرحوم محقق ، آن»نکاح«های چهارگانه مبحث  بخش بخش چهارم از

طوری که قبلاً ملاحظه فرموديد سه  سخ عقد نکاح است و اين عيوب همانکردند مربوط به عيوبی است که باعث ف

مربوط به عيوب مرد است و يک قسم هم  آن مخصوص به عيوب زن است، يک قسم آن يک قسم :قسم است

تواند طبق آن عيوب، نکاح را  در قسم اول از اين بحث فرمودند عيوبی که زن می. مشترک بين زن و مرد است

است  »خصاء«مسئله دوم  بود که گذشت،» جنون«يکی مسئله  :و از شوهرش جدا بشود چند چيز استفسخ کند 

چيست؟ فرق » جب«با » خصاء«چيست؟ فرق » خصاء«که معنای » خصاء«درباره  ١.که اگر او خصی باشد

اگر عيبی . چيست؟ جامع آن اين است که بايد عيبي باشد که به مسئله زناشويي آسيب برساند» وِجاء«با » خصاء«

فسخ نيست؛ اگر نص خاصي هم باشد، بايد توجيه  نباشد که به مسئله زناشويي آسيب برساند، جزء عيوب موجب

مسئله » خصاء«که در نصوص » تدليس«شود که او يک مشکلي دارد و اين مشکل را بيان نکرد، بيافتد در مسئله 

ذکر شده است، در بعضي از روايات دارد که او بايد تعزير شود، بزنند او را که خود را تدليس کرد، يک » تدليس«

اي در دستگاه آميزش اين مرد پيش آمد که  که جزء تدليس به حساب بيايد؛ اما اگر نه، يک حادثه نقصي بايد باشد

اشکال او  المبسوطشود که مرحوم شيخ طوسي در  رساند، نه حق زن تفويت مي اين نه به اصل آميزش آسيب مي

                                                
  ٢٦٢.، ص٢ شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج. ١
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اي را خواجه  هم رسم بود که عده قبلاً! رساند، چرا زن بتواند فسخ کند؟ اين است که اگر اين به آميزش آسيب نمي

و اگر . کردند، خواجه همان خصي است که براي حرمسرا محرم باشد که از او کار آميزشي ساخته نيست مي

دارد که کار آميزش از او ساخته است؛ منتها  المبسوطدر ) عليه رضوان االله تعالي(طوري که مرحوم شيخ طوسي آن

کردند،  اي را خصي مي اينکه عده» عليٰ أي حالٍ« ١.عيوب موجب فسخ نيست در نزول مني مشکلي دارد، آن جزء

کردند تا در حرمسرا بماند، براي اينکه او محروم از آميزش بود و اگر به آن حد نرسد، به چه دليل اين  خواجه مي

  موجب فسخ باشد؟

  : ...پرسش

رساند يا عيبي در نقص  به آميزش ميچه هست که عيب باشد؟ عيبي » خصاء«بله، غرض اين است که : پاسخ

بدني است؟ مثل اينکه دست کسي آسيب ديده است؛ حالا يا مادرزادي نقص داشت يا در اثر تصادف نقص داشت، 

  .به هر حال نقص است؛ اما اين کاري به آميزش ندارد که زن بتواند در اثر اين نقص عقد را فسخ کند

  : ...پرسش

گونه از موارد که نيست، مشکل ديگري  يس کرد بايد تنبيه شود، خيار در ايناگر او تدل! بسيار خوب: پاسخ

اگر به جايي برسد که به آميزش آسيب . غرض اين است که جزء عيوب موجب فسخ نيست. ممکن است پيش بيايد

 ، در تفسير»خصاء«شود؛ لذا در تفسير  شود جزء عيوبي که حق زن است که به استناد اين فسخ  برساند، مي

که مقطوع است اينها يک تشاي دارند؛ وقتي اينها » جب«که موجوء همان خصي است، در تفسير » وِجاء«

توانند جزء عيوب حق زن باشد براي فسخ که به آميزش آسيب برسانند؛ يا لااقل در توليد آسيب برسانند که او  مي

                                                
  .٢٦٦، ص٤المبسوط في فقه الإماميه، ج. ١



 
 

  ١٣از  ٣: شماره صفحه       ٢٠/٠١/٩٧ـ  ٣٣٢جلسه نکاح 

ايشان معنا کردند، » و الخصاء«: فرمايند نکه مياي. ديگر مولّد فرزند نباشد که يک حقي براي زن تفويت شده باشد

؛ موجوء هم همين »و في معناه الوجاء«. ؛ بيضتين را آب بکنند که مني توليد نشود»و الخصاء و هو سل الأنثيين«

  .خواجه است، همين خصي است

  .را ذکر کردند اين مقدار را ايشان در صدر بحث کردند، در اثناي بحث مسئله نقد مرحوم شيخ طوسي و اينها 

حالا اجمالاً وقتي اين عيب است که به آميزش آسيب برساند يا در فرزندداري آسيب برساند که حقي از حقوق 

؛ درباره »العقد یو هو سل الأنثيين و في معناه الوجاء و إنما يفسخ به مع سبقه عل«: فرمود. زن تفويت شده باشد

. ون سابق و جنون لاحق باهم فرق داشته باشند، اين قبول نشدجنون يک تفصيلي بود که قبول نشد، اينکه جن

. درباره خواجگي بين قبل و بعد فرق هست که اگر قبل بود باعث فسخ است و اگر بعد پديد آمد باعث فسخ نيست

اين فرمايشي که مرحوم محقق در متن دارند، به استناد نصوص متعددي است . »العقد یو إنما يفسخ به مع سبقه عل«

وزان همان » خصاء«ها گفتند وِزان  ؛ برخي»و قيل و إن تجدد بعد العقد«. که در باب سيزده الآن بايد قرائت کنيم

و مانند آن است که بين سبق و لحوق فرقي نيست؛ چه اين عيب قبل از عقد باشد، چه عيب بعد از عقد » جنون«

درباره تشخيص وقت نماز؛ اما » موضع ترددو هو «: مرحوم محقق در مسئله قبل فرمود. باشد سبب فسخ است

عمده . ، اين تفصيل پذيرفته شده نيست، اين دومين عيب از عيوب موجبه فسخ است»و ليس بمعتمد«: جا فرمود اين

کند، بين سبق و لحوق فرق  کند يا نه؟ اگر اصل آن را ثابت مي روايات مسئله است که ببينيم اصل آن را ثابت مي

  قسام خواجگي فرق است يا نه؟است يا نه؟ بين ا

نکته مهم آن است که در مسئله قبل سخن از اين بود که مثلاً عده نگه بدارند و مانند آن، اگر روايتي موضوع 

و مانند آن باشد، شمول آن نسبت به عقد موقت يک مقداري با تأمل همراه » زوج«مأخوذ در آن روايت، کلمه 
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» ارث«اينکه اين زوج نيست تا آثار زوجيت بار باشد، به دليل اينکه در مسئله  ها گفتند به است، براي اينکه بعضي

چون حکم دائر . برند که حکم دائر مدار زوج است؛ نه مرد زوج زن است، نه زن زوجه مرد، هيچ کدام ارث نمي

قبل، نه در هاي  شود در بحث مدار زوجه است و زوجه آن است که ارث ببرند؛ پس اين حکم شامل عقد موقت نمي

اگر دارد که اگر شما مرديد زنتان بايد عده نگه دارد، زوجتان بايد عده نگه دارد، اينکه زوج نيست، . »ارث«بحث 

برد و چون ارث  أخذ شده است، او که زوج نيست؛ لذا ارث نمي» زوج«اگر عنوان . برد به دليل اينکه ارث نمي

فرمايد به اينکه  شود اثبات کرد، ولي نصوص خاصه مي را با آيات نمي آن. او هم مشکل دارد  برد، مسئله عده نمي

سخن از زوج نيست، سخن از ازدواج نيست، » عيوب«اما در مسئله . فرقي بين نکاح دائم و نکاح منقطع نيست

بنابراين اين عيوب، چه در نکاح دائم، چه در نکاح منقطع سبب فسخ است، چون حکم دائر . سخن از نکاح است

درباره اينکه اين نکاح است و نکاح دو قسم است که ترديدي نيست و در اصل نکاح هم که ارث . دار نکاح استم

نوع روايات وارد در باب سيزده، . برند، پس نکاحي در کار نيست أخذ نشده تا کسي بگويد اينها چون ارث نمي

و مانند آن برخي تأمل » عده«براين اگر در مسئله بنا. »إنما يرد النکاح بکذا و کذا و کذا«: مسئله نکاح است

داشتند که آيا عده عقد انقطاعي مثل عده عقد دائم است يا نه؟ براي اينکه نصوص براي زوجيت است و اين زوجه 

اين تأمل و ترديد هم نيست، براي اينکه حکم دائر مدار نکاح است و » عيوب موجب فسخ«در مسئله . نيست

  .نکاح منقطع است و درباره نکاح دائم يکسان است نکاح هم درباره

  : ...پرسش

، ديگري را هم يک »مرء«گويند  او را مي. کند إمرأة است، زوجه که در کار نبود، زن اوست بله فرق نمي: پاسخ

او اسناد  اين إمرأة به. ؛ مرء و مرأة يعني زن و مرد، نه يعني زن و شوهر»مرأة«گويند  کنند مي به آن اضافه مي» تاء«
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اگر چنانچه إمرأ باشد در برابر إمرأة، إمرأة باشد در برابر إمرأ، . دارد، البته اسنادش به نکاح منقطع هم درست است

  . شود يعني زن و مرد، نه يعني زن و شوهر؛ اگر اين است که يقيناً شامل حال نکاح منقطع هم مي

  : ...پرسش

وقت يک  ه بين نکاح دائم و نکاح منقطع فرق گذاشته است، آنبله، اگر چنانچه خود شارع مقدس آمد: پاسخ

خواهد؛ اما در مسئله زوج از همان اول وقتي ماهيت  اگر گفت حق زن هست، فارق دليل مي. فرق داخلي است

  .، اصلاً ماهيت نکاح منقطع عدم ارث بود»أن لا ترثه و لا يرثها«نکاح منقطع را مشخص کردند، 

گفتند مرسله صدوق دارد که اگر  مسئله فرق گذاشتن بين اوقات صلات هست که مي در ذيل بحث جلسه قبل،

در همان ) عليه رضوان االله تعالي(وسائلاين را مرحوم صاحب . کسي بين اوقات نماز فرق بگذارد او جنون ندارد

بلَغَ بِه الْجنونُ مبلَغاً لَا أَنه إِنْ قَالَ روِي «روايت سوم از باب دوازده دارد؛ مرحوم صدوق  ٢٢٦صفحه  ٢١جلد 

ب فَقَد هعأَةُ مربِرِ الْمصفَلْت لَاةالص قَاتأَو فرا فَإِنْ عمهنيب قفُر لَاةالص قَاتأَو رِفعيتيقبلاً هم اين را ملاحظه . »ل

قال الصادق عليه «سلّم باشد بگويد فرموديد که اگر مرسله مرحوم صدوق يا مانند صدوق به صورت ارسال م

گويد  شود پيش او مسلّم بود صريحاً مي کنند؛ معلوم مي گونه از مراسيل اعتمادي هست و تکيه مي ، در اين»السلام

روي عن «باشد، آن هم نه » روِي«اما اگر از سنخ ). قال الصادق عليه السلام«فرمود، ) سلام االله عليه(امام صادق

تواند بر فرض هم معتبر  گذشته از اين، اين نمي. است باشد، يک مرسله کم» روِي«، صرف »سلامالصادق عليه ال

از لحن اين روايت هم پيداست . باشد در برابر روايات معتبر که دارد جنون سبب فسخ است اين بتواند فرق بگذارد

أَنه إِنْ بلَغَ بِه روِي «. ز جنون استکه اين در حقيقت به آن نصاب لازمِ در جنون نرسيد، اين مرحله ضعيفه ا

مثل » بلغ به الجنون«باء تعديه است » باء«؛ يعني جنون اگر او را به آن حد بالاتر رساند که اين »الْجنونُ مبلَغاً
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را اما اگر وقت نماز . جنون او را به حدي برساند که او وقت نماز را تشخيص ندهد. ؛ يعني او را برد»ذهب به«

طور  تشخيص داد؛ يعني جنونش ضعيف بود، زن بايد صبر بکند، براي اينکه حالا مبتلا شده به چنين بيماري، اين

  .ها خواستند به آن تمسک بکنند که بحث آن گذشت اين روايتي بود که برخي. نيست که هر بيماري سبب فسخ باشد

گرفتند از مصر يا غير مصر، اين  کردند، اسير که مي قبلاً اين کار را مي. (اين است» خصاء«اما روايات مسئله 

تري هم  جا خدمت کنند و به قيمت گران اي راه پيدا کنند که آن کردند تا به حرمسراي عده ها را خواجه مي جوان

فروختند و آا که خواجه شده بودند  آن اسيرهايي که سالم بودند به يک قيمت کمتري و متوسطي مي. فروختند مي

) فروختند، چون کاري از آا ساخته نبود، براي خدمت کردند داخل مترل کاملاً آماده بودند تري مي مت گرانبه قي

عن عدة من أَصحابِنا عن «) عليه رضوان االله تعالي( ١روايات باب سيزده اين است، اولين روايت را مرحوم کليني

. در آن هست، برخي از روايات از اين هم متره است» سهل«رادي مثل برخي از اين روايات اف. »سهلِ بنِ زِياد

. اين يک طريق» عن سهلِ بنِ زِياد«. مجموعاً چندتا روايت در باب سيزده است که به نصاب حجيت رسيده کاملاً

»يحنِ يب دمحم نع و یوبحنِ منِ بسنِ الْحع دمحنِ مب دمأَح نرعكَيب ننِ رِئَابٍ عب يلع نيا » بٍ ع» نرٍ عكَينِ باب

اين سندي ديگر» أَبِيه .»ا عمهدأَح نلامعا السلَيهِم ةملسم أَةرامل هفْسن لَّسد يصي خشود يک  ؛ اين معلوم مي»ف

» خصاء«کرد، او تدليس کرده خواجگي خود را؛ پس  دانست با اين مرد ازدواج نمي عيبي است که اگر آن زن مي

عيب موجب فسخ نيست، » خصاء«گويند  آن بزرگواراني که مي. است از سوي ديگر» تدليس«است از يک سو، 

حالا اينها بايد پاسخ . گويند اين روايت اول باب سيزده اگر راه فسخ را باز کرده است براساس تدليس است مي

؛ خواجه بود، خودش را »في خصي دلَّس نفْسه لامرأَة مسلمة فَتزوجها«! آور است؟ سخبدهند مگر هر تدليسي ف

                                                
  .٤١٠، ص٥ ، ج)الإسلامية -ط (الكافي. ١
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يک وقت است که حکم . »يفَرق بينهما إِنْ شاءَت الْمرأَة«: حضرت فرموده باشد طبق اين استفتاء. سالم نشان داد

. شود حق مسلّم زن است به مشيئت زن وابسته است، معلوم مي حکومتي است، مسئول آن حاکم است؛ يک وقتي

زنند که چرا اين خواجگي را تدليس کرد و  تا تازيانه به سرش مي ؛ چند»و يوجع رأْسه«گاه  اگر زن خواست، آن

لَم «اجگي مرد بسازد، چون حق مسلّم زن است، اگر راضي شد با خو »و إِنْ رضيت بِه و أَقَامت معه«پوشاند؟ اما 

اهأْبأَنْ ت ا بِهاهرِض دعا بلَه كُناين رضاي به خواجگي، . بعد اباء بکند حق مسلّم خودش را اثبات کرده است ١؛»ي

حالا اين براي خصاي اوست يا براي تدليس . همان اسقاط حق فسخ است، بنابراين او ديگر حق مجدد ندارد

مسئله قابل طرح است، ولي اگر خصاء عيب نباشد که تدليسي در کار نيست؛ او  اوست؟ درست است که اين

سبب نيست، » في نفسه«تدليس که خودش . شود که خواجگي عيب است خواجگي خود را پوشاند، معلوم مي

به هر حال اين شيء يا ناقص است يا . تدليس يعني نقصي را به جاي کمال، عيبي را به جاي صحت نشان بدهد

يک فرش سه در چهار سالم براي اتاقي که . بين آا کاملاً فرق است، براي هر دو هم ممکن است خيار باشد! بمعي

مساحت آن بيست متر است اين فرش سالم، ناقص است؛ اما يک فرشي که براي همان اتاق سه در چهار است يک 

يک نقص؛ حسابشان همه جا  ما يک عيب داريم و. گوشه آن پوسيده است يا سوخته است اين معيب است

اگر خصاء عيب . شود خصاء عيب است اگر تدليس است معلوم مي. جداست، در مسئله زوجيت هم جداست

  .نباشد، اين خواجگي عيب نباشد، او چه بداند و چه نداند، اين تدليس نيست

س به خصاي او پس بنابراين اگر بعضي از آقايان گفتند که اين روي خصاء نيست روي تدليس هست، تدلي

اين روايتي را . اگر خواجگي عيب نباشد تدليس معنا ندارد. گفت من خواجه نيستم» دلّس نفسه«وابسته است، او 

                                                
  .٢٢٧، ص٢١ وسائل الشيعة، ج. ١
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 ١.نقل کرد» علي بن رئاب«هم به اسناد خود از ) عليه رضوان االله تعالي(که مرحوم کليني نقل کرد، صدوق

مرحوم صدوق با سند دوم نقل . کرد، با دو سند نقل کردمستحضريد که اين روايت اول را که مرحوم کليني نقل 

  .کرد

عن أَحمد بنِ محمد عنِ الْحسينِ بنِ سعيد  )عن عدة من اصحابنا(عنهم « ٢روايت دوم اين باب که مرحوم کليني

، سؤال »لَيه السلامعن أَبِي عبد اللَّه ع«معتبر است که اين هم » عن أَخيه الْحسنِ عن زرعةَ بنِ محمد عن سماعةَ

؛ اين خواجگي عيب بود، حالا يا عيب در اصل آميزش است يا در »لامرأَة أَنَّ خصياً دلَّس نفْسه«کردند از حضرت 

يفَرق بينهما «: حکم چيست؟ فرمود» امرأَةأَنَّ خصياً دلَّس نفْسه ل«. شود توليد نطفه است که اين زن ديگر باردار نمی

هفْسن لَّسا دكَم هرظَه عوجي ا واقَهدص هنذُ مأْخت جا که دارد  آن ٣؛»و»هأْسر عوججا که دارد  و اين» ي»هظَهر عوج؛ »ي

اين همان حرف شيخ طوسی و مانند . گيرد اين زن مهريه را می يعنی حاکم در زدن مختار است حالا يا سر يا پشت،

گيرد، اين براي اصل  اگر فرموده باشد که نصف مهر را می. کند، چون مهريه بعد از آميزش است او را تقويت می

 اگر آميزش نباشد که صداق نيست،. گيرد گيرد يعنی ظاهراً همه صداق را می عقد است؛ اما اگر دارد صداق را می

  .کل صداق نيست

  : ...پرسش

                                                
  .٤٢٤، ص٣ من لا يحضره الفقيه، ج. ١
  .٤١١، ص٥ ، ج)الإسلامية -ط (الكافي. ٢
  .٢٢٧، ص٢١ ة، جوسائل الشيع. ٣
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شد چه؟ در جريان حيوان، حقوق فراواني براي حيوان  ١﴾كَالأنعامِ بلْ هم أَضلُّ﴿بله، اما اگر کسی : پاسخ

گذاشتند که صورت حيوان را نزنند، يک؛ هر جا که به آب رسيدند مهلت بدهند و صبر کنند آب را بر او عرضه 

جا نکشيم، برويم بيابان بکشيم  بود که فرمود شتر را اين) سلام االله عليه(از امام صادقکنند؛ اما همان بيان نوراني که 

جا مطرح  دانم اين بحث را اين حالا نمي. براي همين جهت است ٢هاست که اين حيوانات بخورند تر از اين اموي

کنند  از ايشان نقل مي. ن استببينيد آلوسي به هر حال جزء مفسران معتمد پيش متأخرا! کرديم يا در بحث تفسير

دانيد عمر بن عبدالعزيز در عصر وجود  که سؤال کردند که آيا معاويه تر است يا عمر بن عبدالعزيز؟ چون مي

بردند براي خريد و فروش  که شمش مي )سلام االله عليه(بود به دستور امام باقر) سلام االله عليه(مبارک امام باقر

او هيچ راهي نداشت، ديد که خطباي نماز . بعد به صورت اوراق ادار درآمد بيايد،کردند، به صورت سکه در مي

ايشان گفت که براي اينکه مثلاً نصيحت . کنند وجود مبارک حضرت را لعن مي» بالصراحه«جمعه هم ـ معاذاالله ـ 

ينهي عنِ  إِيتاءِ ذي الْقُربي و لْإِحسان وا إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ و﴿که » نحل«جامع باشد، اين آيه سوره مبارکه 

اءِ وشالْفَح نكَرِ وون الْمذَكَّرت لَّكُملَع ظُكُمعيِ يغعمر بن . اي است در مسائل اخلاقي ترين آيه اين تقريباً جامع ٣،﴾الْب

فقط در همين حد . بن ابيطالب بخوانندهاي نماز جمعه اين آيه را بجاي سب علي  عبدالعزيز دستور داد در خطبه

                                                
  .٤٤؛ سوره فرقان، آيه١٧٩سوره اعراف، آيه . ١
جِلَّة قَومه و سراتهِم سيد بادية من أَ  الشاعرِ كَانَ أَبوه غَالب  السيد علي خان الْمدنِي شارِح الصحيفَة في الطَّبقَات الرفيعة في ترجمة الْفَرزدقِ«؛ ١٦٠و  ١٥٩، ص ١٦مستدرک الوسائل، ج .٢

ةٌ فَخاعجم لَ الْكُوفَةأَه ابأَص هأَن كذَل نةٌ فَمأْثُورم دامحم ةٌ وورهشم باقنم لَه يمٍ ومتكَانَ س و همقَو يسئر وي فَكَانَ هادواسِ إِلَى الْبالن أَكْثَر جر كَانوا بِمعمتفَاج همقَو يسئيلٍ رثو نب ميح
من بنِي تميمٍ جِفَاناً من ثَرِيد و وجه إِلَى سحيمٍ جفْنةً هله ناقَةً و صنع منها طَعاماً و أَهدى إِلَي قَومه يقَالُ لَه صوأَر في طَرف السماوة من بِلَاد كَلْبٍ علَي مسِيرة يومٍ من الْكُوفَة فَعقَر غَالب لأَ

أُخ ترحاقَةً نن رحبٍ إِذَا نامِ غَالإِلَى طَع رقفْتا مقَالَ أَن ا وى بِهي أَتالَّذ برض ا وفَكَفَّأَهأَهل ميحس رحن ةُ وافَرنالْم تقَعى فَور هلأَهل ميحس قَرنِ فَعياقَتن هلأَهل بغَال قَرع دالْغ نا كَانَ ماقَةً فَلَمن هل
قَضت الْمجاعةُ و مائَةَ ناقَة فَلَم يكُن عند سحيمٍ هذَا الْقَدر فَلَم يعقر شيئاً و أَسرها في نفْسِه فَلَما ان لرابِع عقَر غَالبناقَتينِ فَلَما كَانَ الْيوم الثَّالثُ نحر غَالب ثَلَاثاً فَنحر سحيم ثَلَاثاً فَلَما كَانَ الْيوم ا

حلَّا نرِ ههالد ارا عنلَيع تررمٍ جيحساحٍ لو رِينالْكُوفَةَ قَالَ ب اسالن لَتخد ةً وبغَائ تكَان أَنَّ إِبِلَه ذَرتنِ فَاعياقَتن اقَةكَانَ كُلِّ نم يكطعا نكُن و رحا نثْلَ مم تر ائَةثَلَاثَم قَرع]اقَةاسِ ] نلنقَالَ ل و
نِينمؤيرِ الْمأَم لَافَةي خف ككَانَ ذَل الْأَكْلَ و و كُمأْنه السلامعلي(ش (يفْتتفَاس)قَالَ ) عليه السلام ا وهرِيمحي بِتا فَقَضهني الْأَكْلِ مف ةَ ورفَاخا إِلَّا الْمهنم ودقْصكُنِ الْمي لَم و أْكَلَةرِ ميغل تذُبِح هذه

  .»كَلَتها الْكلَاب و الْعقْبانُ و الرخمالْمباهاةَ فَأُلْقيت لُحومها علَي كُناسة الْكُوفَة فَأَ
  .٩٠سوره نحل، آيه. ٣
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. يک محبوبيت هم پيدا کرد. گفت اين آيه را بجاي آن بخوانيد! توانست بگويد سب نکنيد نمي. توانست تغيير بدهد مي

کند که آن غباري که  کنند که سؤال کردند که معاويه تر است يا نه؟ ايشان باورمندانه نقل مي همين آلوسي نقل مي

گونه  وقتي از اول شما چند نفر را بياوريد اين! فرس معاويه شد، تر از صدتا عمر بن عبدالعزيز است وارد بيني

آلوسي جزء آن عصرها هم که نيست، جزء . شود طور مي تربيت بکني، بگويي بگويي بگويي، وقتي بالا آمد همين

  !طور اثر کرده در مردم اين. متأخرين است

جا اين  جا نحر نکنيد، بيابان که رسيدند حالا فرمود اين کرديم که حضرت فرمود اين همان روايتي که آن روز نقل

خوردند، فرمود اين حيوانات بخورند تر از آن  اي مي جا روستا بود يک عده عرض کردند آن. شتر را نحر کنيد

قيق است و نه تحقير، چون همه همه تعبيرات قرآن کريم تح. ، اين فحش نيست﴾أُولئك كَالأنعام﴿اينکه . مردم است

يا راهي که نظير کاري که امام : تا راه دارد ، اين سه﴾بلْ هم أَضلُّ﴿: گويد مي! آيات قرآن کريم نور است و ادب

و أَقَلَّ   ما أَكْثَر الضجِيج«: هر دو درباره سرزمين عرفات کردند که آا گفتند) ماسلام االله عليه(٢و پنجم ١چهارم

، حضرت نشان داد؛ يا انسان آن چشم را باز کند و ببيند، يا حرف اينها را باور کند، يا دو روز صبر کند »حجِيجالْ

اين تحقيق است نه تحقير؛ لذا آا که با وضع ديگر . تا راه دارد سه! آيند؟ بعد از مرگ ببيند اينها به چه صورتي درمي

چگونه . طور است ه آن حيوانات بخورند تر است، الآن هم همينلذا فرمود ک. بينند هستند به صورت ديگر مي

                                                
قَالَ أُقَدر أَربعةَ آلَاف  هاهنا من الناسِ كَم تقَدرقَالَ علي بن الْحسينِ علَيه السلَام و هو واقف بِعرفَات للزهرِي «؛ ٦٠٧و  ٦٠٦، ص)علَيه السلَام(التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري. ١

يا زهرِي أَدن فَقَالَ لَه   الَ الزهرِي كُلُّهم حجاج أَ فَهم قَليلٌفَقَ و أَقَلَّ الْحجِيج  ما أَكْثَر الضجِيج  يا زهرِي لَه أَلْف و خمسمائَة أَلْف كُلُّهم حجاج قَصدوا اللَّه بِآمالهِم و يدعونه بِضجِيجِ أَصواتهِم فَقَالَ
كهجي ول  ظُرقَالَ ان ثُم ههجو هدبِي حسفَم هإِلَي اهنفَأَد]ظَرفَن [ مكُلَّه لْقالْخ كأُولَئ تأَيفَر رِيهاسِ قَالَ الزاسِإِلَي النالن نداً ماحو آلَاف ةرشي كُلِّ عاناً إِلَّا فسإِن يهِمي فةً لَا أَردرق...«.  

 أَنْ تحب أَ الْحجِيج أَقَلَّ و الضجِيج أَكْثَر ما بلْ فَقَالَ  قَالَ أَبو بصيرٍ للْباقرِ علَيه السلَام ما أَكْثَر الْحجِيج و أَعظَم الضجِيجِ«؛ ١٨٤، ص٤ ، ج)لإبن شهرآشوب(مناقب آل أبي طالب عليهم السلام. ٢
لَمعت قدا صم أَقُولُه و اهراناً تيع حسلَي فَمع هينيع ا وعد اتوعبِد اديراً فَعصفَقَالَ ب ظُرا انا ييرٍ أَبصجِيجِ إِلَى بقَالَ الْح ظَرفَنفَإِذَا ت اسِ أَكْثَرةٌ الندرق و ازِيرنخ و نمؤالْم مهنيكَبِ بعِ كَالْكَوي اللَّامف 

  .»...الظَّلْماءِ
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ها و روشن شدن تاريخ بگويد آن غباري که به بيني اسب معاويه  شود که آدم بعد از گذشت اين همه جريان مي

  ! اين است! اي بود لعن را برداشت؟ تا عمر بن عبدالعزيز است که او به هر وسيله رفته تر از صد

عليهم (ها اين خصاء نقص است و از جواب ائمه ت که از اين تعبيرات پيدا بود که پيش سائلغرض اين اس

آمد که اين نقص را قبول داشتند، اين عيب را قبول داشتند؛ وگرنه اگر خواجگي عيب نبود جاي  هم برمي) السلام

  .شود عيب است ، معلوم مي»تدليس کردند، تدليس کردند«اينکه دارد . تدليس نيست

را » و الَّذي قَبلَه«. نقل کرد »عنِ الْحسينِ بنِ سعيد«همين روايت مرحوم کليني را مرحوم شيخ به اسنادش 

»ا عمهدأَح نع أَبِيه نرٍ عكَينِ بنِ ابنِ رِئَابٍ عب يلع نوبٍ عبحنِ منِ بسنِ الْحع هادنلامبِإِسا الس١.ل کردنق» لَيهِم 

غرض اين است که هم روايت اول را گذشته از کليني، صدوق با سند خاص نقل کرد، هم روايت دوم کليني را شيخ 

  .طوسي با سند مخصوص ياد کرده است

ين نقل کرد ا» بِإِسناده عنِ الْحسينِ بنِ سعيد عن صفْوانَ عنِ ابنِ مسكَان«روايت سوم که مرحوم شيخ طوسي 

قُلْت سلْه عن «. را با اين استفتاء خدمت حضرت فرستادم» إبن أعين«؛ »بعثْت بِمسأَلَة مع ابنِ أَعين«است که 

أَةرامل هفْسن لَّسد يصا«. اي که خود را سالم معرفي کرد و همسر يک زني شد ؛ يک خواجه»خلَ بِهخد معلوم » و

ايي بين خواجه و غير خواجه  حالا چه خصيصه. واجگي او به حدي نبود که مانع آميزش باشدشود که اين خ مي

؛ زن يافت که او خواجه است؛ »فَوجدته خصياً«است در نزول هست يا در غير نزول، در فتور هست يا غير فتور، 

ما و يوجع ظَهره و يكُونُ لَها الْمهر لدخوله يفَرق بينه قَالَ«. شود که يک حقي از زن تفويت شده است معلوم مي

                                                
  .٤٣٢، ص٧ ، ج)تحقيق خرسان(ذيب الأحكام. ١
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» دخوله ا«؟ اين همان آميزش معهود است؟ اگر آن است که چرا »دخلَ علَيها«يا » دخلَ ا«حالا اين  ١؛»علَيها

اما حالا حاکم . »ق بينهمايفَر«فرمود به اينکه . هست» دخوله عليها«نفرمود؟ اگر آميزش معهود نيست، جا براي 

شود حق مسلّم زن است، چون خود آن روايت صحيحه قبلي  جدا کند يا ديگري؟ به قرينه نصوص ديگر معلوم مي

  .تواند جدا شود مي» لم ترض«عيبي ندارد، اگر » إن رضيت ا«گفت اگر 

نِ محبوبٍ عن جميلِ بنِ صالحٍ عن أَبِي عبيدةَ بِإِسناده عنِ الْحسنِ ب«روايت چهارم اين باب که مرحوم صدوق 

عن خصي «) سلام االله عليه(وجود مبارک امام باقر» لَيهِما السلامسئلَ أَبو جعفَرٍ ع«نقل کرد اين است که » الْحذَّاء

يصخ هأَن لَمعت يه أَةً ورام جوزقَالَ «. خواجه است داند او ؛ زن مي»تزائ؛ عيب ندارد، چون عالم است يعني از »ج

؛ اينها با هم بودند بعد از »قيلَ لَه إِنه مكَثَ معها ما شاءَ اللَّه ثُم طَلَّقَها هلْ علَيها عدةٌ«. حق خودش گذشته است

اين » نعم أَ لَيس قَد لَذَّ منها و لَذَّت منهقَالَ «ه باشد؟ يک مدتي اين شوهر آن زن را طلاق داد، آيا او بايد عده داشت

است کاري به آميزش ندارد که آن عده وفات است و حساب   يک عده. حتماً بايد بر مسئله آميزش حمل شود

نکه چون لذت فرمود به اي. ديگري دارد؛ وگرنه جدايي طلاقي حتماً اگر آميزش نشده باشد، جا براي عده نيست

إِنْ كَانَ إِذَا قيلَ لَه فَهلْ كَانَ علَيها فيما يكُونُ منه غُسلٌ قَالَ «. آورد هاي تقبيل و امثال تقبيل که عده نمي بردند؛ لذت

تنأَم هنم كت«؛ يعني مني، اگر چنانچه باشد »كَانَ ذَلا غُ«آيد،  يعني امنا مي» أَمنهلَيلًافَإِنَّ عاگر کاري بکند که  .»س

اين زن مني از او » أمنت«اگر اين التذاذ در حدي است که باعث امناي زن است، . »أمن الرجل«، نه »أَمنت«زن 

د بر يبا »لا و لابدإ«ن يا ٢.»لَاءٍ من الصداقِ إِذَا طَلَّقَها قَالَ  قيلَ فَلَه أَنْ يرجِع بِشي« ،»فَإِنَّ علَيها غُسلًا«بيرون بيايد، 

                                                
  .٢٢٧، ص٢١ وسائل الشيعة، ج. ١
  .٢٢٨و  ٢٢٧، ص٢١ وسائل الشيعة، ج. ٢
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کند، نه التذاذ  يزش است که مهر را مستقر ميشود، چون آمزن  يشود، نه صرف التذاذ ولو باعث امنازش حمل يآم

که  ياما صرف التذاذ .آور است غسل نکه نزول منييا يغُسل هست برا. شودزن  يکه باعث امنا يولو به حد

هست که از بحث  ين با مسئله مهر مشکل دارد که کيلذا ا .ستيستقرار مهر نن باعث اي، ا»أمنت«باعث امنا باشد 

   .ون استيرما ب يفعل

  : ....پرسش

ه عد«در مسئله  !ه باشد؟زش نباشد، به چه مناسبت عدين آميطور؛ اگر چنانچه ا ينهم هم »هعد«در بحث : پاسخ

   !باشد؟ ه آن به چه مناسبت عديرگر است؛ وگرنه در غيد حسابي »توفا

 يک کسيکند که اگر  ين مقدار را حل ميکند، فقط ا ياز مشکلات ما را حل نم ين مشکليا» حالٍ يأ يٰعل«

  .ستيگر هم نيات دين معارض با روايبله، ا ست؛ين يبود، فسخ يخواجه بود و اقدام به ازدواج کرد و زن راض

 .ـ شاءاالله إنـ ات يه روايماند بق يحالا م

  »رب العالمينو الحمد الله «


